
  
  
  
  

  پيشبر قاينات خراسان جنوبيروستاي محرم در 

  محمد آذري

 
ــتاي  ــشبر روسـ ــومتري 150 در (pišbar)پيـ  كيلـ

شهرستان قاينات در استان خراسان جنـوبي قـرار دارد و           
مراسـم عـزاداري دهـه      .  خانوار اسـت   200داراي حدود   

نشين خراسـان از   يه مناطق شيعهمحرم در اين محل مثل بق    
شود و بعد از مراسم روز عاشـورا در           اول محرم شروع مي   

  .رسد هاي سيزدهم و چهاردهم به پايان مي شب
از شب اول محرم زن و مرد و پير و جوان به مـسجد              

روند و هر شب بعد از صرف چاي كه به عهده             آبادي مي 
 باني مجلس است بـه عـزاداري سـالار شـهيدان كـربلا            

خوانند   اي مي   دو نفر از پيرمردان آبادي نوحه     . پردازند  مي
  .كنند مي» خواني پي«و بقيه آن را تكرار يا به قول مردم 

  كشند در دشت كربلا دهند دو لب تشنه مي آبش نمي
  فرياد از اين عزا! اين ظلم بر حسين و بر اولاد او چرا

هـا بيـشتر از    هـا و نوجـوان   خواني نوحه، بچـه   در پي 
  .دهند ران علاقه و شور نشان ميديگ

گوينـد،    مـي » ذكـر «بعد از خواندن نوحه كه به آن        
  :كنند خواني مي خوانند و بقيه هم طور مي اين

  

  وا امام و وا امام وا امام
  وا امام شهيد
  وا امام مظلوم
  وا امام مغموم
  وا امام غريب

در پايان اين بخش از نوحـه، ذاكـرين بـر شـمر و              
: گوينـد   فرستند و همه مردم مي      لعنت مي زياد و يزيد      ابن
و همه بعد از فرستادن سه      » آمين و بيش باد و كم مباد      «

بار صلوات بر محمد و آل محمد آمـاده شـنيدن سـخنان             
  .نشينند شوند و پشت سر هم مي روحاني مي

هـاي    خـوان   در پايان مراسم روضه و مـداحي، نوحـه        
سم بود  در گذشته ر  . كنند  صدا شروع به خواندن مي      خوش

كردنـد و     همه مردان پيراهن خود را از تـن خـارج مـي           
  .شدند زني و زنجيرزني مي آماده سينه

هـاي    شوند و دسته    مردم حاضر در مسجد دو دسته مي      
دهند، يك نفـر بـراي        زن را تشكيل مي     زنجيرزن و سينه  

زند و هر دو گروه هماهنگ با هم بـه            هماهنگي سنج مي  
  .زندپردا زني و زنجيرزني مي سينه
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گيــري  در پايــان هــر نوحــه يــك نفــر ابيــات دم 
(damgiry)  حـسين  «ها چهار بار      خوان  خواند تا پي     را مي

  .را بخوانند» حسين حسين حسين
  غريب كربلا حسين

  سرش ز تن جدا حسين
  اسير اشقيا حسين
  كو اكبر و كو اصغرت
  كو شاهزاده اكبرت
  عباس و كو برادرت

  داد از يزيد داد از يزيد
  د سرش بريدآبش ندا

شـوند؛ گـروه اول       ها دو گـروه مـي       خوان  گاهي هم 
 شهيد، حسين و دسته دوم آواي حـسين          مظلوم،: گويد  مي

دهند و يا دسته اول نام مبارك امام          حسين حسين سر مي   
گيرند و دسته بعدي حـسين        حسن را با صداي بلند دم مي      

  .گويند حسين مي
حلـه  زنـي و زنجيرزنـي در دو مر         ها سينه   بعضي شب 
ــي ــام م ــود انج ــت اول . ش ــان نوب ــس از پاي پ

  :گويد خوان با صداي رسا مي نوحه
  جاني بگو يا علي اگر خسته
  كامي بگو يا علي اگر تشنه

  تنت گر بيفتد ميان بلا
  مترس و ملرز و بگو يا علي

بعد از هر مصرع آواي ياعلي ياعلي صـحن         
گويان از جاي     كند و همه ياعلي     مسجد را پر مي   

ده و مجـدداً بـه عـزاداري مـشغول          خود بلند ش  
  .شوند مي

خواند، همه    خوان چند بيت را مي      وقتي نوحه 

خواني فقط همان     زنند، ولي در هنگام پي      سينه و زنجير مي   
  .خوانند بند را مي

  روز تاسوعا
شـود بـراي      مراسمي كه در روز تاسـوعا برپـا مـي         

ايـن آيـين از سـاعت دو        . چيني روز عاشوراسـت     مقدمه
بند مـشهور محتـشم كاشـاني شـروع           ا ترجيع بعدازظهر ب 

  :لحن خواندن و جواب مردم بسيار حزين است. شود مي
  باز اين چه شورش است كه در خلق عالم است

  باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
رونـد و در      مردم با اين حال و شور به قبرسـتان مـي          

  .كنند آنجا خرما و شيريني محلي خيرات مي

  علَم 
. گشت  هاي گذشته علمداري نسل به نسل مي        زماناز  

متـر و      سـانتي  20هر علمَ چوب بلندي دارد به قطر حدود         
هاي رنگي تـزيين       متر كه با پارچه    10به ارتفاع نزديك    
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هاي علمَ بستگي به شهيدي دارد كه         رنگ پارچه . شود  مي
الـسلام     مثلاً علم امام حسين عليه      علم به نام او ساخته شده،     

  .سبز است) ع( علم حضرت عباس  وسياه
پس از اينكه دوازده بند محتشم كاشاني خوانده شـد،          

اي   در نـوك علـم آويـزه      . شود  ها پيچيده مي    معمولاً علم 
شود و رسم است كه يكـي         فلزي و شاخه شاخه نصب مي     

. از سادات در موقع تزيين علم آن را بالاي علم قرار دهد           
ر اين موقع مردم بـه      كند و د    هركس علم خود را بلند مي     

ها بـراي تبـرك       شوند و بعضي    شدت متأثر و گريان مي    
  .بوسند كشند و گاهي آن را مي دست به علم مي

علمداران كه تعداد آنها هفت يا هشت نفر اسـت در           
دارند و مردم هم      ها را رو به قبله نگه مي        ميدان آبادي علم  

د ايستند و كساني كه نذر دارند گوسفن        پشت سر آنها مي   
كنند كه گوشت قربـاني وقـف         در جلوي علم قرباني مي    

در همين حال يكـي از بزرگـان        . ناهار ظهر عاشوراست  
هـاي    كند و براي تك تك سرنـسل        دست به دعا بلند مي    

كند و براي آنها از خداوند طلب مغفرت          مردم ده دعا مي   
ــروي از    ــربلندي و پي ــشان آرزوي س ــراي فرزندان و ب

  .كند دستورات ائمه مي
ها را به ديوار مسجد تكيـه         عد از اين مراسم همه علم     ب
در آنجا  . برند  دهند و فقط دوتاي آن را به قبرستان مي          مي

جمعي بر سر قبر اموات ـ به ويژه كساني كه در آن   دسته
خواننـد و   روند، فاتحه مي اند ـ مي  سال دنيا را ترك كرده

كنند تـا بخـشي را        نذرها و صدقات مردم را هم جمع مي       
كه مربوط به مراسم عزاداري سـالار شـهيدان اسـت بـه             

  .مصرف برسانند و بقيه را به مستمندان بدهند

  عاشورا
مردم در روز عاشورا قبل از نمـاز صـبح بـه مـسجد              

خواني   كنند و همه اين بيت را پي        روند و عزاداري مي     مي
  :كنند مي

  شود اين همان صبح است كه ظهرش روز محشر مي
  شود يار و ياور مي لب بي  تشنه دم ديگر حسين يك

هـاي مجـاور      چون روستاي پيشبر در مركـز آبـادي       
است، در روز عاشورا مردم روستاهاي اطراف بـه پيـشبر    

در روز  ) ع(خواني و تعزيه امام حسين      آيند تا در شبيه     مي
  .عاشورا شركت كنند

هر ساله در ميدان پيشبر قاينات اجراي كامل تعزيـه          
به نحو باشـكوه    ) ع(ادت امام حسين  ورود به كربلا تا شه    

  .شود و تأثربرانگيزي اجرا مي
هـاي مـنظم      قبل از برپـايي تعزيـه، مـردم در دسـته          

رسـم  . شوند  خواني مي   زني و زنجيرزني مشغول نوحه      سينه
اي كه از روستاي مجاور به آنجا نزديـك           است هر دسته  

  .شود بايد به استقبال آنها بروند مي
ر از سه جهت ميدان به نوبت       هاي عزادا   دسته و هيئت  

زن و زنجيرزن در اول آبادي به         هاي سينه   رسند و دسته    مي
  .روند پيشوازشان مي

هاي دسته مهمان و ميزبـان بـه مـداحي و             خوان  نوحه
در . رسـند   پردازند و به ميدان آبادي مي        مي 1»طلبي  ياري«

هـا،    گـردان   ها منتظرند تا شـبيه      اطراف ميدان، زنان بر بام    
  .برپا كنندتعزيه 

                                                                             
 . كربلاستدر دشت) ع(يادي از درخواست رفتن به كمك امام. 1
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   خواني شبيه
اي لشكر امام     ميدان تعزيه دو ورودي دارد؛ در كوچه      

زياد خـود     و در كوچه مقابل لشكر شمر و ابن       ) ع(حسين
در . آرايند و خيمه امام هم در گوشه ميدان برپاست          را مي 

اين روز اجـراي تعزيـه حـدود پـنج سـاعت بـه طـول             
  .انجامد مي

سـابقه    وز بـي  حضور جمعيت در اين آبادي در اين ر       
. شوند  است و در ميان آنها دو لشكر وارد ميدان تعزيه مي          

يزيـد ريـاحي بـا لباسـي بـه رنـگ              ابتدا شـبيه حـربن    
راه را بـر لـشكريان امـام        ) ها  اشقياخوان(ها    خوان  مخالف

بعد از پيوسـتن حـر بـه        (بندند و گفتگوي امام و حر         مي
ه و شروع مراسم توب   )) ع(صف نماز به امامت امام حسين     

و برگشت او با چشمان بسته، چكمـه آويـزان بـه            (حر  
  .اوج اين بخش از تعزيه است) گردن و بدون سلاح

شمشير و سپر و نيزه از تسليحات جنگي تعزيه اسـت     
خوردن آنها در موقع نبرد با صداي طبـل           هم  كه صداي به  

آميزد و هر بار كه يكي از ياران      و شيپور جنگ با هم مي     
سد، صداي ناهنجار شـمر بـه گـوش         ر  امام به شهادت مي   

  :رسد مي
  هل من مبارز منّي حسين تشنه جگر
  خودت بيا كه بسازيم كار تو را زودتر

  شام غريبان
هاي ديگر اول محـرم بـه         در اين شب همه مثل شب     

آلـوده بخـش      روند، ولي با دل و جـاني حـزن          مسجد مي 
جالب مراسم شام غريبان مربوط به كودكان است كه در          

ي پنج شش نفري در حالي كه دست به گردن هم           ها  دسته
طـور    خواهند، ترسان و بـه      آويزند و از هم كمك مي       مي

هـا    شوند و در حـالي كـه چـراغ          ناگهاني وارد مسجد مي   
تاريـك اسـت دسـته اول         خاموش و صحن مسجد نيمـه     

  :خوانند مي
  ما آب نداريم ما تاب نداريم
  طفل صغيريم بابا نداريم

  :گويند و دسته دوم مي
  شام غريبان حسين امشب است
  ناله طفلان حسين امشب است 
  مظلوم حسينم، امشب كجايي

  :خوانند و دسته بعدي مي
  طفل صغيري ز حسين گم شده

  قامت زينب ز الَم خم شده
  مظلوم حسينم، امشب كجايي

  عزاداري بانوان
 10هاي آبادي در دهه محرم هر روز از سـاعت             خانم

يكي از صاحبان نذر مراسـم      صبح تا حدود ظهر در خانه       
  .كنند عزاداري برپا مي

روش . زننـد   خـواني زنـان سـينه مـي         در موقع نوحه  
زني بانوان با مردان تفاوت دارد؛ بـا آهنـگ نوحـه              سينه

  .كوبند يك دست بر زانو و دست ديگر به سينه مي
ها يك قرص     در پايان مجلس هم به هر يك از خانم        

جمله نذرهاي صـاحبان  دهند كه از  مي) كماج(نان محلي   
  .و بانيان مجلس عزاداري است

  




